
  
  
  
  
  
  
  

لغهۀ فرهنگ تتمالب  
  مسعود قاسمی

  
  مقدمه
 ـ كتـاب یـا   البلغة فـي اللّغـة  یا  م في اللّغةالبلغة المتَرجکه آگاهیم، فرهنگ  چنان  ـیـا   ةالبلغ  ةالبلغ
ـ فارسی در نیمـۀ اول قـرن پـنجم هجـري قمـري       شدة عربی ترین فرهنگ شناخته کهن
بن احمـد قـاري کُـردي     بن محمد احمد بن   ـ ابویوسف یعقوب كتاب البلغهمؤلفّ . است

. ق به پایان رسانیده اسـت   ه 438ـ نگارش آن را در سال  )ق  ه 474: درگذشته(نیشابوري 
لغت بسیط، ترکیب و عبارت عربی است که اکثر آنهـا   6000رهنگ حدوداً داراي این ف

از  آن به فارسی، و تعدادي به عربی، معنا و تعریف شده و شمار چشـمگیري از لغـات  
و  مقدمـة الادب ، فـي الأَسـامي  في الأَسـماء، السـامي   الأَسمي مانند  البلغه. جملۀ معرّبات است

هـر بـاب شـامل چنـد فصـل، و در      (باب  40ست، که در به صورت موضوعی ا المرقاة
  .تنظیم و تبویب شده است) فصل 283مجموع 

اند، به جاي آنکه جداگانـه   مؤلفّ، در بعضی موارد، لغاتی را که از یک نوع و جنس
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مدخل کند و هرکدام را شرح دهد یا معادلی براي آنها بیاورد، در پی هم آورده و بـراي  
  :ی، به فارسی یا عربی، ارائه کرده است، مثلاًهمۀ آنها یک تعریف کلّ

 ـة و الجام و الطّاس و يبلَة و الباطلْحف و البقالقَدح و ال«  :جهـارة و النّـاجود  رَّـالکَأس و الط
و الرتَم و العـنَم و   ]السلَم[السدر و السمر و «؛ )125ص (» چیزهاست که در آن شراب خورند

 ل ام وشــالغـاف و البــحســل و الابفــار و الكَنَهخ و العــرالم :يــةــن اَشــجارِ الباد؛ )309ص (» م
  )311ص (. »ضُروب من التَّمرِ: و العجوة ذالتَّعضُوض و القَسب و الجيب و البرنِي و الأَزا«

آنهایی است که از نظر مؤلّـف نیـازي بـه تعریـف نداشـته و       البلغهاي از لغات  دسته
شـده؛ مؤلّـف    نایش آشکار بوده و در آن دوره از لغات ساده و روشن محسـوب مـی  مع

  :گونه لغات را با کلمۀ معروف و معروفات مشخصّ کرده است، مثلاً این
  )125ص (. »معروف: القَرابة و الصُّراحية و القنِّينَة«

را براي آنها تعداد دیگري از لغات را مؤلفّ به عنوان مترادف آورده و معنی واحدي 
  :ذکر کرده، مثلاً

. »مـی : الخَمـر و الـراح و الرحيـق و العقـار    «؛ )38ص ( »پهلـو : الجنْب و الدف و الكَشْـح «
  )125ص(

یعقـوب کـردي نیشـابوري نیسـت و در      البلغـة نویسی خـاص   البته این شیوة فرهنگ
  .کار رفته است ه اند نیز ب تألیف شده البلغهاي که پس از  هاي عربی به فارسی فرهنگ

در اینجا به این نکته نیز باید اشاره کرد که اصولاً هدف مؤلفّـان گذشـته در تـدوین    
، السامي فـي الأسـامي  ، تاج الأسامي، مقدمة الادب، البلغههاي عربی به فارسی، مانند  فرهنگ

ی، آموزش و اشاعۀ زبان عربی، به عنوان یک زبان دینـی و علم ـ ... و الأسمي في الأسماء
دادند و  در کنار این، احاطه و تسلّط خود را بر زبان عربی نیز نشان میاینان بوده است؛ 

گونه ادیبـان و   بنابراین نباید چنین پنداشت که هدف این. ساختند نام خود را ماندگار می
 ، اماـ فارسی، حفظ و اشاعۀ زبان فارسی بوده است هاي عربی محققّان از تألیف فرهنگ
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را، در سایۀ زبان عربی، به مـا   ما استه و ندانسته بخشی از زبان و فرهنگ ملّیآنان ناخو
   .ندا همنتقل نمود

  :نسخه شناسایی شده است 6تاکنون  غةكتاب البلاز 
  .ق   ه 620کتابخانۀ مجلس شورا، مورخ  13051ـ نسخۀ شمارة 1
  .ق  ه 654، مورخ )ترکیه(کتابخانۀ سی در اماسیه  954ـ نسخۀ شمارة 2
  .ق  ه 668، مورخ )ایرلند(کتابخانۀ چستربیتی  305ـ نسخۀ شمارة 3
  .ق  ه 7، بدون تاریخ و از قرن سناي سابق کتابخانۀ مجلس 14433ـ نسخۀ شمارة 4
  .ق  ه 824، مورخ )آلمان(کتابخانۀ گوتا  531ـ نسخۀ شمارة 5
 11خ و از قرن موزة ملّی پاکستان، در کراچی، بدون تاری 1976-15ـ نسخۀ شمارة 6

  .ق  ه 12و 
ش به اهتمام مجتبی مینوي و فیـروز حریرچـی، براسـاس     1353در سال  كتاب البلغه

نسخۀ کتابخانۀ امَاسیه و با مقابلۀ نسخۀ گوتا، به همت انتشارات بنیاد فرهنگ ایـران، در  
  .تهران، منتشر شد

لغـات و  » لبلغـه كتـاب ا دربـارة لغـات نسـخۀ کهـن     «در مقالـۀ   )1383قاسمی (نگارنده 
چـاپ تهـران    البلغـة كتـاب  حواشی و شروحی را که در نسخۀ چستربیتی آمده بود و در 

  .وجود نداشت، منتشر کرد
، یکـی از مریـدان   )ق  ه 513: درگذشته(نیشابوري  1يدبن احمد فنجگر ابوالحسن علی

هـاي   ادلعربی با مع 2لغت 480اي بالغ بر  فاضل یعقوب کرُدي نیشابوري، تکمله و تتمه
                                                   

رْد    ) 1664، ص 4ج ( معجم الأدباءو ) 277، ص 4ج ( معجم البلدانیاقوت حموي در ) 1 نوشته اسـت کـه فنَجْکـ
(Fanjakird) رب (اي است از قراي نیشابور  قریهد معانی  ). بر حـد تلفـّظ فنجگـرد را   ) 432ص ( الأَنسـاب در سـ

به (الفنجکردي ) 15ص (ق  601، مورخ السامي في الأَساميدر چاپ عکسی . آورده است (Fanj(u)kird)فنَجْْکرْد 
  .ضبط شده است) کسر فا و فتح جیم و کسر کاف

عدد نوشته شده کـه بایـد خطـاي     84 به این تتمه اشاره شده و تعداد لغات آن) ص نهُ( كتاب البلغهدر مقدمۀ ) 2
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بـر فرهنـگ    البلْغَة كتابِ تَتمةُنیاورده است، تحت عنوان  البلغهفارسی آنها، که استادش در 
  .مذکور نوشته است
، )ق  ه 518: درگذشـته (بن ابراهیم میدانی نیشابوري  بن احمد بن محمد ابوالفضل احمد

مقدمۀ ایـن فرهنـگ   ، شاگرد علی فنجگردي بوده و در السامي في الأساميمؤلفّ فرهنگ 
و تشـویق  » تحضـیض «را بـه   السـامي فـي الأسـامي   گفته است کـه  ) 15، ص یچاپ عکس(

  .بن احمد فنجکردي ـ به پایان آورده است استادش ـ شیخ امام ابوالحسن علی
لغـت عربـی و    494شامل که اشاره شد  فصل و چنان 24در  البلغهردي بر گتتمۀ فنج

 البلغـه  تتمةاکثر لغات عربی . است نیافته هكتاب البلغدر  رافنجگردي آنها معربّ است که 
تعـدادي از ایـن لغـات    . نیامده است البلغهشدة  هاي شناخته نویس در متن چاپی و دست

نیاورده، ولی فنجگردي  البلغهمترادف است که یعقوب کرُدي در  عربی بعضی از کلمات
  :مثلاً به آنها توجه کرده و در تتمۀ خود آورده است،

  ةتتمة كتاب البلغ  كتاب البلغه
  سرما    القُر و الصّر  )270ص (سرما     ابن الغَمام

        )375ص (سرما     البرد
  جامۀ داشته    اللَبيس  )160ص (جامۀ کهن     الخَلَق
  سنگ سپید و سست  اليرمع  )278ص (سنگ سپید و سست     البصْرة

  پایه نرَدبان    لمرقاةا  )171ص (نردبان پایه     الدرجة
  زارزی    الصَرفان  )284ص (ارزیز     الرصاص

البيت قفك  )324ص (آسمانۀ خانه     سمآسمانه    الس  
                                                                                                                       

 
، که به خط کاتب است، نوشـته  كتاب البلغه ةتَتماست؛ زیرا در صفحۀ اول نسخۀ  480چاپی باشد و عدد صحیح 

این خطا، به تبعیت از مقدمۀ . لغت است 494البتهّ تعداد دقیق لغات این تتمه . »و ثمانون اربعمايةعدد لغاتها «: شده
   .هاي دیگر تکرار شده است در برخی از منابع و نوشته، البلغهکتاب 
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  جایگاه شیر  الغاب و الشَّري و الخيس  )321ص (جایگاه شیر     العرين
  بیمارستان    دار المرضي  )318ص (بیمارستان     المارستان

  آینه    الماوِية و السجنْجل  )164ص (آینه     المرآة
  ناوه    الراقود  ناوه    النّاوق
این لغات را بعـدها  . وارد شده است كتاب البلغهدر  البلغه تتمةتعداد کمی از لغات  اما
  :اند، مثلاً افزوده كتاب البلغه، یا از مأخذ دیگري، به اصل البلغه تتمةاز  البلغهکاتبان 

  ةتمة كتاب البلغت  كتاب البلغه
ي21ص (بینی   بزرگ    اُناف(  بینی   بزرگ    الاُنافي  

مر و اليح278ص (دریا   الب(  مدریا    الي  
  کوزاویژ    البرادة  )169ص (آویز  هکوز  البرادة و الطّهيان

  صفهّ    البهو  )323ص (ه ایضاً صف    البهو
غَبخْت     الزَّرمغب  )52مجلس، ص  13051نسخۀ شمارة (کَیغْ    الزَّرمدکَی  
  ریزان برگ    الخَريف  )342ص (پائیز     الخَريف

  تخت مرده    النَّعش  )319ص (تختۀ مرده     النَّعش
شـده کـه نـه     برگرداندهاي  هاي فارسی واژه به لغات عربی گاهی، ةتتمة كتاب البلغدر 

شـود، از   دیم و جدید نیز دیده نمـی هاي ق فرهنگ سایر بلکه در كتاب البلغهتنها در خود 
  :جمله

  السلاف    راو  الشّرب    آب روزه
  العمالَة    کاردارانه  اللَّويٰ    برماندگی

  الزَّرغَب    کَیمغْد  النَّبق    تاغُن
  الغُفَّة و البلْغَة و المسكَة    دار وا نیاز  العفص    ترَنُجون

  السفوف  دنندارویی که واپی ک  العفوصة    ترَنُجوینی
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در . در کتابخانـۀ چسـتربیتی اسـت    البلغـه که اشاره شـد، یکـی از نسـخ کهـن      چنان
اي است از چند فرهنگ عربی بـه فارسـی،    نویس کتابخانۀ چستربیتی، که مجموعه دست

تتمة كتـاب  ، سه فرهنگ خرُد عربی به فارسی دیگر نیز وجود دارد که البلغهجز فرهنگ  هب
خطّـی از   هـا را کاتـب عـالم و خـوش     این مجموعـه فرهنگنامـه  . تیکی از آنهاس ةالبلغ

ق کتابـت    ه 668ی، در سال لبن عبدالرّحمن القفّا بن ابراهیم نام عبدالملک آذربایجان، به
  .کرده است

، در کتابخانـۀ مرکـزي   6578و عکـس شـمارة    3433این مجموعه، با فـیلم شـمارة   
فـرد    نده بر پایۀ همین نسخۀ منحصر به متن حاضر را نگار. دانشگاه تهران مضبوط است

  .ارائه کرده است
  

  هاي نوشتاري ویژگی
  : در اکثر موارد آمده و در چند مورد نیامده) ~(ـ علامت مد الف ممدود 1

  ).برآمذه(= ، برامذه )برآماسیذه(= ، براماسیذه )آنک(= انک 
  .این علامت در متن حاضر همه جا گذاشته شد

  . ک نقطه و هم با سه نقطه نوشته شدههم با ی» پ«ـ حرف 2
(= ، بوسـت  )پلیـد (= ، بلیـذ  )پـلاس (= ، بـلاس  )پره تنور(= بره تنور : با یک نقطه

  ). پنهان(= ، بنهان )پیشه(= ، بیشه )بند پیشانی(= بند  ، بیشانی)پیچا(= ، بیجا )پوست
  .پذر، پاك، پذر پریان، پر مرغ، پس، پلیذه بی: با سه نقطه

  .همه جا به کلمۀ بعد از خود پیوسته است» به«ضافۀ ـ حرف ا3
  .آمده است) چ(در متن حاضر با سه نقطه . نوشته شده) ج(همه جا با یک نقطه » چ«حرف ـ 4
  .نوشته شده» ذ«کوتاه، و هاي کشیده  ، در اکثر موارد پس از مصوت»د«ـ حرف 5
  .ـ آنچه، آنکه و که در همه جا آنج، آنک و کی نوشته شده6
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  .خرُد نوشته شده» ح«، یک »خ«، براي اشتباه نشدن با »ح«ـ زیر حرف 7
  .، در برخی موارد، سه نقطه نهاده شده»ش«، براي اشتباه نشدن با »س«ـ زیر حرف 8
در مـتن  . نوشـته شـده  » ك«همه جا، و بدون هیچ علامتی، به شـکل  » گ«ـ حرف 9

  .آمده است» گ«حاضر 
نشـان  ) ء(ه، در اکثر موارد، به صورت همـزه  کسرة اضافصامت میانجی قبل از ـ 10

  :داده شده است
  .بناء زیرین، دستۀِ آسیا، زانوء دیوار

  .)ها حلقه(= حلْقها : نوشته نشده ،»ها«در جمع با علامت  ،بیان حرکت» هايِ«حرف ـ 11
و . داروئ کی واپی کنند: گذاشته شده) ء(نکره، علامت همزه » ي«ـ روي حرف 12

  .داروئِ کی بلیسند: دیگر، هم با علامت همزه و هم کسره است در یک مورد
  

  هاي آوایی ویژگی
  ها ـ تحول صامت1

  گوسفند) = گوسپند(گوسبند   :  ف) / پ(ب 
  گنجشک= بنجشک   :  گ/ ب 
  باج= باژ   :  ج/ ژ 

  شنگرف= سنگْرَف   :  ش/ س 
  کیمخت= کیمغد   :  خ ت/ غ د 

= پشـتیبان، دسـتوانه   = ، پشـتیوان  باژبـان = آبلـه، بـاژوان   = آوله   :  ب/ و 
  دستبانه

  افکنند= افگار، اوکنند = اوگار   :  ف/ و 
  خروس= خروه   :  س/ ه 
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  خراج پژوه= خراج پژول   :  ه/ ل 
  ها ـ تحول مصوت2

اند، در واقع، همان تحول  آمده) در ادامه(» هاي تلفّظی ویژگی«کلماتی که ذیل عنوان 
شود و شاید، به همین  د که در خط فارسی نوشته نمیدهن هاي کوتاه را نشان می مصوت

به عنـوان تحـولات آوایـی    کمتر شود،  ها، که در خط ظاهر نمی دلیل، این نوع دگرگونی
هـاي بلنـد، کـه در خـط ظـاهر       ها و مصوت مطرح شده، همان طوري که تحول صامت

  .شوند میهاي تلفّظی و گویشی در نظر گرفته ن به عنوان ویژگیعموماً شود،  می
   

  هاي تلفظّی ویژگی
، گذاري شده، تلفّظ آنهـا در آن دوره  با توجه به آنکه اکثر کلمات در این اثر حرکت

 ـ . شود مشخصّ می لااقل در زبان مؤلف یا کاتب،  /a/ ـَجـز تلفّـظ مصـوت     هدر ذیـل، ب
، به که در گذشته رایج بوده) هاي بلند و کوتاه پس از مصوت(» ذ« صامتپایانی و تلفّظ 

  :شود تلفّظ برخی کلمات دیگر اشاره می
رو، پیوستگی، جـوان، چهارپـاي، خسَـترُ،     ببریذهَ، برنج، بسیارخَیر، پلک چشِم، پیش

فروش، سرگین، سوگند، شترسوار، فراخ عیش،  خَوره، خوي، دبیر، دومین، دولت، سخُن
دانَـه،   ی، نَو برده، پایه نرَدبان، نَـی، نَیـزهَ، وي، یـک   آهنج، مورِي، م کهن، کَیمغدْ، گوشت

  .یگانه
  

  حذف و اضافه
  دشوار= دست اره، دشخوار = در او، دسترَه = از او، درو = بِبریده، اَزو = ببریذهَ 

هـاي نوشـتاري نسـخه را     نگارنده در ارائۀ این متن کهن کوشش کرده است ویژگی
  .رعایت کند
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ملْغَةتَتتَاب البة ك  
  االله هرحم ،رديكعملَها الشّيخ الاَديب ابوالحسن علي بن احمد الفنج

عدلُ دغاتاية و ثَمانُونها اربعم  
  

  الرَّحیم االلهِ الرَّحمنِ بسِمِ
ِفزَد تمبِّ انَْعر  

  
  ج  الاَشْياءُ  چیز    الشَّيئُ
سمآءُ  نام    الامج  الاَس  

  ج  الحيوانَاتُ و النَّسم  جانور    سمةُالحيوان و النَّ
  آنک جان ندارذ از چیزها    الموٰاتُ

  ج  الميتَاتُ و الجِيف  مردار    الميتَةُ و الجيفَةُ
  زندگانی    الحيٰاةُ

  مرْگ    الموتُ
  ج   البهايِم و الاَنْعٰام  چهار پاي    و النَّعم البهيمةُ
  ج  حوشُالو  دامی    الوحشُ

م    النَّاسرْدو الاُ  م النَّاسج  نَاس  
اننْسرْد    الام  
  زنْ    الانْسانَةُ

  مردمی    الانْسانِيةُ
  مرْد    المرءُ

  نرَ و ماذهَ    الخُنْثَي



87  
 3نویسی  فرهنگ

 البلغهتتمۀ فرهنگ مقاله              

 

َّـ   ج  الاَلْوٰان  گُونهَ    ونالل
  ج  الشَّامٰاتُ  نشَانِ بزرگ    الشَّامةُ
  ج  الاَوساخُ   شُوخ    الوسخُ
قري    العخو   راقج  الاَع  

سٰامذ    المو بیرُِون آیآنجایگاه کی خوي اَز  
  ج  الاَمشَاج  خُون و نُطفْهَ بیامیخِتهَ    جالمشْ

ه    الطَّايِررندپ  
انان    الجپذَِرِ پری  

  ج  السجٰايٰا  خُو    السجِيةُ
و النِّجٰار بنْصو الم نْصُرم  العرْدلِ ماص  

  
  فَصْلٌ

  ج  و الذُّرِّياتُ و الذَّرارِي 3الاَعقَاب و النُسول  فرَزند    العقب و النَّسلُ و الذُّرِّيةُ
تيمي  بیِ پذَر    اليتَامو الي تامج  الاَي  
  زاد خوست    عالقَصي

رِيمیریِنه    الدد  
فالوذ    الدا رعصآنک ب  

  
  فَصْلٌ

  دوشیزِگی    البكارةُ و العذْرةُ
  فرَا رسیذِهَ    البٰالغَةُ و المدرِكَةُ

                                                   
   .و النسول از قلم کاتب افتاده و بعداً در بالا و بعد از الذَّرارِي اضافه شده است) 3
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قْرِبیذه    المسه ریک زنزَْد  
خٰاضُ و الطَّلْقه    المز درد  

  ج  اتُ و المقْصُوراتُالمخَدر  پردگیِ    المخَدرةُ و المقْصُورةُ
  ج  الاَوانِس  گسُتَاخ    الآنِسةُ
دض بشذه    القَاعیاز ح  

  
  لٌفَصْ

  موي سرِ کُوذك چون بزایذ    العقيقَةُ
  ج  العقُصُ  موي بند    العقَاصُ

  
  فَصْلٌ

هجو ردجروي آولهَ نشان    م  
جبهیذه    و ماسرآمب  

و صَفيق حقوي    و وشُوخ ر  
طَفاز مژهَ    الاَودر  

هرلک چشِم    الاَمسبیذ پ  انهرج  الم  
يزرگ ب    الاُنَافیِنیب  

  
  فَصْلٌ

و    الشَّنَبانشنیِ ردند  
  دندان زیادت برآمذهَ    الاَثْعلْ

و الاُشُر بانتیزِيِ     الغَرندد  
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رِيدلُ الوبجان    ح گر  
  با استخَوان ماند و نهَ اُستخَوان بوذ چآن    الغُرضوف و الغُضْروف

  
  فَصْلٌ

نهّالُ و الذو الب و الخَلَد وعوشِ  الرل هد  
طينبزرگ شکم    الب  
بطَناریِک شکم    المب  

طَونبار شکم    المبیم  
تْبو الق صيری    الموذگانر  و الاَقْتاب انصْرج  الم  
  ج  الاَعفَاج و الحوايا   چربْ روذ    العفج و الحوِيةُ

  سرْگینِ مرغَان     الذَّرق
  سرْگینِ ماکیان    الخُرءُ

النَّجگان    وذرْگینِ دس  
  

  فَصْلٌ
ه بکشیذهَ    ئُالخَصخای  
  ساذهَ بکرده     ان و المجبوب و الممسوح يةُ و الخصيالخص
الضِّبغلَ    نزیرِ ب  

  باریِک ساق    مشُحلاََا
  گ بوذآنک زِشت لَنْ    زَلُالاَقْ

  گذَـْلنَ آنک وا    العَّـالخامع و الظ
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  فَصْلٌ
  ج  الوصُلَاتُ و الاَواصر  پیوستگی    و الآصرةُ لَةُالوصْ
لُالاَه    عموفر   ج  الاَهلُون  
تْالاُسةُ و العةروذهَ    رد  تَرو الع رج  الاُس  

  ج  اضنالحوٰ  آنک کُوذك نگاه دارذ    الحاضنَةُ
بالسه    یردآءُ  ببّج  الس  
  نَو برده    بيالجل

ربدرْآنک     المس ماشَنْاز په باذ کرددگ آز  
کاتَبا باز فروختهَ باشَند    المي رآنک و  

  ج  الرِّفَاق  هی هم راهوگرُ    قَةُالرفْ
و الغَاغَةُ و الغَو اععی بس    غآءُالرگرُوهیجولار مه  

  کاروان    روانيالقَ
  ج  افلُقَوٰال    دکاروانی کی باز گردیذِه باشَنْ    القَافلَةُ

  
  لٌفَصْ

قان    الخَافۀ جهکرَان    
  ج  الخَلَايِق و البرايا خَلقْ   الخَليقَةُ و البرِيةُ و الاَنَام و الورٰي

كلاذشَاه    المپ  لوالم ج  ك  
  ج  الاَملَاك و الممٰالك و التَحياتُ  پادشاهی    الملْك و المملَكَةُ و التَحيةُ

عالملشَکرگاه    سکَر  
عةُ و المومالحتَر رْ    کگاه بح  

باکار    الروکْ   شترُ سو الر کبالر انج  ب  
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  ج  الَةُلُ و الرِجالُ و الرججالر  اذهَیپ    الراجِلُ
ه    ةُئَالفگرو  
اَهةّمان    لُ الذاریزینه  
تابِاَهان    لُ الکایوذان و ترَسهج  
  

  لٌفَصْ
  ج  المنَافقُون   دوروي    منَافقال

الرِّبِی و الرانِیرْ    بانِيُِّالرِّب   د خذايمّبو الر ونيج  ون  
  ج  ونيالحوارِ   غََامبرانیخَاصِ پ     الحوارِی

  ج  القُضَاةُ ام وَّـالحک  داور     الحاکم و القَاضی
 اممپیش    الا وةُيِالاَ   رج  م  

  ج  الفُقَهآءُ  دانشمند    هيفَقال
کَمطُ الحّستَوانجی    و الممی  
داه    الشَّاهو الاَشْ  گو ودالشُّهادج  ه  

  ج  اداتُالشَّهٰ   گواهی    الشَّهادةُ 
  ج  ايسام و الالَامان و الاَقْيالاَ  گندسو      ةُين و الحلف و القَسم والاليميال

یصالو    عموفر  الاَوصج  آءُي  
  باژوان    اسَّـالمک
  باژ    سالمکْ

  کاردارانهَ    العمالَةُ
اه    لُيل الدر رب  
صَالمّدقه    قدستَان ص  
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حیالمند شمرَذ    صآنک گُوسب  
ستَخْالم انتَس خرَاج    رِج  
سثُّالمخرَاج پژُول    تَح  

  
  لٌفَصْ

قهه    الدشکنج  
 رافبیرِ    السد  ةُالسج  فَر  

  مزر و سیِ    الصَّامتُ و النَاضُّ
قاي    الناطارپچه  

  تَغلَْضیاع و مس    قارالع
 ارمّی که اَز    الضآ مالن طمَع بدریِذهَ باشَنْب  

  مالِ بسیار    رالوفْ
  جنْگَ    زُالکَنْ
  ج  نفايِالد  مالِ پنهان کرَده    نيالدف

  ج  والُ و العروضُالاَم   خَواستهَ    و العرضُ  مالُ و النَشَبال
  

  لٌفَصْ
  پاك    اهرَّـف و الطيقیّ و النَظـالنَّ

النَّجِس و الرِج رو القَذ لیذِ    سپ  
الخُب ةُ و القَذَرلیذهَ    ثُ و النَجاسپ  

  تمَام آلَت    البارِع و الکاملُ
  دار دیِن    نيِّالد
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  رار خَیبسی    ريِّالخَ
الاَودگَانهَ    حی  

  چابک    بِقَّـالل
الضَّرآزاذهَ    ب  

  بذخُو    زَّعرال
ضَّاعوغ فرَا    الونَهذ آنک در  

هتَانو الب و الزُّور بو الکَذ فْکروغ      الاد  
َّـالُ   بی کار    البط

  آنک عاقبت کارها بدانذ    الاَلمعی والمحدثُ
تَرعذ    المآنک آشکارا نخواه  

 و الواجِد عوسوالم روستوانگر  الم  
َّـةُ و البلْغَةُ و المسکَةُ   وادار نیاز    الغُف
و النَّبيه ليلُ والشَّريِفار    الجزرگوب   افو الاَشر افَّـة و الاَجِلّآءُ و الشِّر   ج  الجِل

و الصِّنْديِد اممو اله يِّدتَ    السهي  رمات و الصَّنَادادالسج  د  
  ج  ءُالعلَمآ  دانَا    العالم

  ج  الجهالُ   نَادان    الجاهلُ
ايِمرخَاستهَ    الهل بد  

دو الد بَّـع َّـهو و الل   بازِي    الل
هينخَوار    الم  

و الد نِی  غْده    الوایفرُوم  
  فروش سخُن    اذُالملّ

  لَتدو    الجد و البخْتُ
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راحاذُو    السةُ  جرحج  الس  
  فرَاخ عیش و بی انَدوه    المتْرف

  بی هوش    المدهوشُ
يرّمو الخ رِّيبی    الشه مخَوار  

يرّکّست    السمیشِه مه  
ست تَن    الصَّحيحآ   درحج  ءُالاَص  
ه    الصَّرِيعْی   افکَندعج  الصَّر  

رِيعو الس شيکو    الوذز   اعرّج  الس  
  ج  ءُالبِطَآ  دیرِ    ءُالبطی

و الصُّلَب يدخت    الشَّدس  و الصِّلَاب ادج  الشِّد  
ست    الرِّخوس  

يِّنواله  سيرلُ و اليهان    السآس  
يرسدشخَوار    الع  

  زِشت    البغيضُ
  

  لٌفَصْ
  زنی دراز بالا    امراَةٌ رشيقَةٌ

تُرحکُوتَاه    و ب  
  دهزاینْ    ولُود و

وو س ￔٌآ آءهزشت    ءٌو شَو  
رطو ع طَارعا    ةٌ و مویب  

  بستهَ اندام    ءٌو رتْقَآ
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  لٌفَصْ
  ج  الاَکَاليلُ   افَسر    الاکْليلُ

  ج  التَّمايِم   تَعویِذ    التَّميمةُ و العوذَةُ
لْیه    الحپیرَِای   یلج  الح  
انهَ    الفَرِيدک دی  

  سهگاور    رذْالشَّ
  پیشانی بند    العصَابةُ

  
  لٌفَصْ

رةُ و الحپیشِهَ    فَةُالصِّنَاع   فراتُ و الحنَاعّج  الص  
و الطَب قو الحاذ راهاستَاذ در پِیشهَ    الم   ذَّاقو الح ونراهج  الم  

کِّبرند    المرزاخت بآنک س  
بذَهالم    ه بزَرکند آنک کرَُاس  

ربعگزُار خواب    الم  
منَجه    المشنَاس ستَار  

رصَوت    المورگر ص  
َّـ   شکرفرُوش    رِیالسک

یربالال    الغفرُوش غرب  
اش    الفَخَّارِیگرَ د  

یوقوق    البن بز  
یلَملَم    العار عد  

ورِیرْ    الطُيفروش غم  
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یلحٰامالم      حلمفرُوش م  
بزشک ریِش      یالآس  

  گرَ افَسْون      الراقی
  دوزگر جوال      المسلّی 

  گرَ شَانهَ      طیالمشْ
  

  لٌفَصْ
  یهبخْ      الخُرزَةُ

دوست خَام      القپ  
غَبغْ      الزَّرمدکَی  
  لکَا      الدارِشُ
نَاقّشْ      الشرِ مس ندکب  

  
  لٌفَصْ

  ج  الجوارِی          تنَکشَتی در حال رفْ    الجارِيةُ
  

  لٌفَصْ
َّـةُ   خرُیِژ    المل

  خمَیر مایه    الخَميرةُ  والروبةُ
وقارره تَنُور    السپ  
تَوقَدسدان آتش    الم  

وف    القَفَسرعم  
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  باز نۀِاودست    القُفَّازُ
ُّـ   چینهَ    قَطَةُالل

  ترَهدس زةریِ    النُّشَارةُ
  ترَاشهَ    النُّحاتَةُ

  تراشش قَلم    يةُالبرا
  

  لٌفَصْ
  می        المدام و المدامةُ و القَهوةُ و الصَّهبآءُ و القَرقَف و الخَنْدرِيس و الحميا

کَرالع    يدرالد  
  آمیختهَ    المشَعشَعةُ و الممزُوجةُ

  جوشیذهَ    الطّلَا
لاٰفاوِ آن    السر  

  
  لٌفَصْ

  ج  الاَدوِيةُ  دارو    الدواءُ
الشَّراب    رُوفعةُ    مج  الاَشْرِب  

ونجعرشتهَ    المس  
  دی اوکنَنْبیِن دارو کی وا    السعوطُ
ورجن فرو کُنَنْ    الوهو کی بداردد  
ودَّـد   ددارو کی بیک سوي دهن فرُو کُنَنْ    الل
وقَّـع   دداروئِ کی بلیسنْ    الل

  دآنک دندان بذَان بمالَنْ    نالسنُو
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  رنگ    الصّبغُ
فرنْجّنگْرَْف    السس  

نگْار    الزَّنْجٰارز  
درَّـازِو   معروف    الل

  اَيضاً معروف    الصَّمغُ
  معرُوف    الزَّنْجبيلُ
 مظْلالع    سهوم  

  خُونِ سیاوشَان    العنْدم و دم الاَخَوينِ
  خرَْزهرهَ    الدّفْلٰی
  قَطرْان    الهِنَآءُ
  قیر    الزِّفْتُ

صَبو الو و اَلْالَم عجد    الورد  صَابو الاَو و الآلاٰم اعج  الاَوج  
يمخت    اَلاَلس درد  

وکعوو الم وممحگرفِْتهَ    الم تَب  
کعْتَب    الو  
َّـویٰ   برماندگی    الل
  پیچايِ نَاف    المغَصُ

  بریِنَا    يرالزَّح
وبو الر رهالب    امد  

  درد گَلُو    العذْرةُ
  درد گردن    الاجلُ و الادلُ

  اَوگَار    لضَّمنالزَّمن و ا
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دقْعه    المانداي بمبرج  
رول وا    الاُسگرفتنِ ب  

ورأسالم    وگرفتهَ ل وا ب  
صْررفتَنِ شکَم وا    الحگ  

 صُورحرفتهَشکم     المواگ  
حریِش    القُر  وحج  القُر  

 حرةُ و الجاحگی    الجِرتَخس   وحراحاتُ و الجج  الجِر  
  ج  الجلَب  ریش  رةّک    الجلْبةُ
بت    النَّدنشَانِ جرَاح  

َّـةُ   خارشِ    الحک
  خَوره    الاُکْلَةُ

رد پاي    النِّقْرِسد  
  آن آب کی بزشک درو نگرذ    التَفْسرةُ

رافحیل    المم  
بِّرجند استخَوان    المب  
  ج    الجِباراتُ      تهَ کی بر شکستهَ بندندآن تخَْ    الجِبارةُ

  
  لٌفَصْ

ضيفان    المیزبم  
  نَویذدهنده    وِشالمن

  طفُیلی بر طعام  فَيلی و الوارِشُُّـالضَّيفَن والط
  طفُیلی بر شراب    الواغلُ
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ورحر خورندآن    السک بسح  
ه کشَُاذن خورند    الفَطُوررُوزآنک ب  

 ]ج[  الصَّلايِق  نَانِ تنک    الصَّليقَةُ

 وي دیگِ    القُتَارب  
  ج  العقَب   باقی خوردي    العقْبةُ
خنِْ    الغَابیی  

روحوي گرفتهَ    المب  
  داگَنْ    المنْتن و المخم و المصلُّ

المودد    رافترم دیذهک  
  برنج بشیرِ    البهطُّ
  پوست خایه زبریِن     القَيضُ

  زیریِن     الغرقی 
َّـ ُّـعوم  خواي    معالط   ج  الط

يذُ و الشَّهِیَّـذ َّـذُّ و الل   خوش    الل
  نجویِنیرُتَ    العفُوصَةُ

  ترَنُجون    العفصُ
  روغَنِ زیت    السليطُ

  
  في اَسمآءٍ شَتّيٰ لفَصْ

  کلاه قَاضیان    يةُالدنِ
  نرَْم مۀجا    البزُّ

  کهن   السحق و البٰالی و الطمر و الرثُّ
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 َّـبِيس   داشتهَ مۀجا    الل
  ابریِشم    لابريِسما

  پشمینهَ    المدرعةُ
  جامه ةِپرز    ئبِر و الخَملُ الزِّ

  جامه شۀریِ    الهدبةُ 
نْججةُ و الساوِيآیِنهَ    لُالم  

  سرْخَاره    المدری
  ت پاذشَاهانتخَْ    العرشُ
 ین    الصَّادوئر یگد  
  ج  الارون   دان گَوِ آتش    الارةُ

  آسیاۀ تدس    ديال  المجشُّ و رحآ
  خوان ریِزه    الحثَالَةُ
  آهنج گُوشت    المنْشَلُ
  خلُِ چرَاغ    القُراطَةُ
  ویژا کوز    البرادةُ

  دان عشمَ    المشْمعةُ
لْسپلَاس کی فرو کنند    الح  
  ج  المراقی  پایه نرَدبان    المرقَاةُ
دطْرت    الملَاما عزهَ  بنَی  
  ج  ايالدرا  نَیزه نۀنشَا    الدرِيةُ
نِ شترُ    اللَّغَامهد َکف  
النِّسضينو الو نوار    ع  وعج  النُّس  
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قَدرهکژَا    المو  دراقج  الم  
  ج  الاَعطَان  جایگاه شتر    العطَن و المناخُ

  موي گرَدنِ شیر    اللّبدةُ
دبّذ    اللنم  ودج  اللُّب  

  خسَترُ    الخَشَاشُ 
  کرِم کژَْ    دود القَزِّ

  
  لٌفَصْ

  ج  الاَرياشُ  پر مرغ    الرِيشُ
  پیشین پر    القُدامی
  ج  فیالخَوا  واپسین    الخَافيةُ

النُّغَر    بنجشکۀ بچ  
  ج  الرعثَاتُ     آنک از گردنِ خرُوه فرو آویختهَ باشذَ    الرعثَةُ

  
  لٌفَصْ

ی    القَفْرین خَالمز  
  نشیب    الحدور و الهبوطُ
ودو الکَؤ ودالَا    الصَعب  

  ج  السّباخُ  شُوره    السبخَةُ
القَتَام    ارالغُب  

  دامنِ ریگِ    لّویالسّقْطُ و ال
  ت از گُوهرْها در کُوهآنک خذاي آفریذهَ اَس    کَازُرِال
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فَانارزیِز    الصَّر  
  بلور     المهٰا
رّالشوزه    بآب ر  
مالي    ادیر  وممج  الي  

  روذخَانهَ    الاَبطَح و البطْحآءُ
  يرِمو    البربخُ
ذْرتخُم    الب  ذُورج  الب  

شْرِقزرِشک    الع  
  زمینی کی آب بذُو رسذ     السقيةُ

  زمیِنی کی آب بذُو نرسذ    البخْسيةُ
درخت نۀکُو    الجِذْلُ و الجِذْع  

قتَاغُن    النَّب  
  بنیاذ    القَاعدةُ
  پشْتیوان    الدّعامةُ

کْنار    الردیو انُوءز   کَانج  الاَر  
َّـةُ   صُّفَّةکهيئَة ال شَی     الظُل

رالم ارارستَان    ضَیدبیم  
  گُور    الجدثُ
  تخَْت مرْده    النَّعشُ

  ج  الجنَايِزُ  معروفَةٌ    الجِنَازَةُ
نطوو الم عضوو الم کاناي  المج           نواطو الم عواضنَةُ و المکو الاَم نج  الاَماک  

سلجینَند آنجا    المجٰ  کی بنشالمسج  ال  
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عمجم آیند کی فرا آنجا    المه  
  جایگاه شیر   س يالغَاب و الشَرٰی و الخ

کمانهَ    السآسم  وکمج  الس  
  نَی پوشش اَز    الخُصُّ
ذ    الجِذْعا شَایقف ری کی سدرخت    ذُوعج  الج  
وهفـَّه    البص  

عخْدگَنجْینهَ    الم  عخَادج  الم  
  بنَاء زیرِین    السّفْلُ
لْوریِن    العبز بِنَاء  

یقا    الشَّرشْ آنک بوي مارذسرقِ د  
بِیا    الغَرغْ آنک بذسويِ مارربِ د  

  
  لٌفَصْ

ُّـوح   الهوآ   هوا    و الجو و الل
 نو الغَي مر    الغَياَب  

  ج  اعقالصَّو         کی از اَبر بیرُِون آیذ آتَش    الصَّاعقَةُ
یمسذْ    الوانی کی نخسُت آیبار  

یلمیِن    الوود  
و الصِّر ا    القُررمس  

  ج  الغَوادی  میغی کی بامداذ آیذ    الغَاديةُ
  ج  السوارِی  روذْ میغی کی بشَب    السارِيةُ
  تگَرَْگ    القطْقطُ
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و الضَّرِيب ليدژ    الجاذ بر زمین اف باشذکی بامدتَاذهَ ب  
  ج  المجامد  دان یخْ    المجمدةُ
  ج  المثالج   دان فبرْ     المثْلَجةُ

  سالِ قحَط    السنَةُ
رْ    الخَرِيفگ ریزَانب  
راوِدد    المیگر می گردکدر یلقَْها کی دح  
عمرست    اليبیذ و سس نگس  
اقُودنَاوه    الر  
  کارد برزگ    الصُّلْت

...4  
  آن جامه کی بنده را در آن عرضْ کُنَندْ     المعرضُ
  ج  الاَصْوات  آواز    الصَّوتُ

کْران    البوةُ  شتر جو البِکَار ْـکار   ج  الاَب
  

  واالله اعلم بالصَّواب
  تمت التَتمه بعون االلهِ تَعالی و حسن تَوفيقه

 ـ  ی علـی طريـق   لن عبـدالرحمن القفّـا  علی يدی العبد الراجی عفو ربه عبدالملک بن ابـرهيم ب
  .ستمأه ]و[ نستي ]و[ العشرين من شوال سنه ثمان ]و[ الاستعجالِ فی الخامس

  

                                                   
  .شود یک لغت و معادل آن، بر اثر لکۀ سیاه، خوانده نمی) 4
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  .شود هاي عربی آنها اشاره می در زیر به تعدادي از لغات فارسی با معادل
  الشِّرب    آب روزه

  السمک    آسمانهَ
  رمجد] وجه[    )~رويِ (نشان  آولهَ

  رفانالصَّ    ارزیز
  الزَّمن و الضَّمن    اَوگار

  المکس    باژ
  المکّاس    باژوان

  مهبج]  وجه[    )~رويِ (برآماسیذه 
  لَجةالمثْ    دان برف
  الخَريف    ریزان برگ

َّـ    برماندگی   ویٰالل
  الزَّحير    برینا

  الجليد و الضَّريب    بژ
  النُّغَر    )~بچۀ (بنجشک 

  لبوقیا    زن بوق
  معطار و عطرةٌ] َةٌأمرا[    بویا

  صورةالمخَدرة و المقْ    پردگی
  لبِر و الخَمئْالزِّ    )جامه ~(پرزه 

  عامةالدّ    پشتیوان
  ة و القَذَرث و النَّجاسبالخُ    پلیذه

  ضالمغَ    پیچايِ ناف



107  
 3نویسی  فرهنگ

 البلغهتتمۀ فرهنگ مقاله              

 

  العصابة        بند پیشانی
  قالنَّب    تاغُن

  شالنَّع    تخت مرده
  لبرايةا    تراشش قلم

  النُّحاتَة    تَراشهَ
  العفص    تَرُنجون

  ةالعفوصَ    تَرُنجوینِی
ل    آلت تمامالبارِع و الکام  

  المسلّی    دوزگر جوال
  العفج و الحوِية    چرب روذ

ُّــقَطَة    چینهَ    الل
  المستَحثّ    خراج پژول

  رِجالمستَخْ    ستان خراج
  الرعثَة     )فرو آویخته باشد ~آنک از گردن (خروه 
َّـة    خُریژ   المل
َالخَشاش    تُرخس  

  القُراطَة    خُلِ چراغ
  المعبر    گزُار خواب

  الحثالَة    خوان ریزه
َّـع    خواي   مالط

  بةالعقْ    )~باقی (خوردي 
  لَةالاُکْ    خوَره



108  
 3نویسی  فرهنگ

 البلغهتتمۀ فرهنگ  مقاله   

 

  العرق    خوي
َّـبيس    )~جامۀ (داشته    الل
  الفَخّاری    گر داش
  شالوح    دامی
  سافرال    دبیر

َّـلْ    درد زه   قالمخاض و الط
  النُّشارة    )~ریزة (دستَره 

  القُفّاز    )باز ~(دستوانه 
  العسير    دشخوار

  الهايم    دل برخاسته
  البکارة    دوشیزگی

  رِیالدم    دیرینه
  السلاف    راو
  الدليل    بر راه

  بر و القتْيالمص    روذگانی
  النُّشارة    )تَرهدس ~(ریزه 

  الآسی    یش بزشکر
  عالقَصي    زادخوست
  رِبالمقْ    زه رسیذه
  مةاَهلُ الذّ    زینهاریان
  کّب المر    )برزند ~آنک (ساخت 

  سوحبوب و المميان و المجية و الخصْالخصْ    ساذهَ بکرده
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  ذالملّا    فروش سخُن
  ریالمد    سرخاره
  المعجون    سرشتهَ

  جرفالسنْ    فگَرْسنْ
  طیالمشْ    گر شانه

  الدهق    شکنجه
  الوسخ    شوخ

  صَفيق و وقح]  وجه[    شوُخ روي
  المصَدّق    ستان صدقه

  المصَور    گر صورت
  العلَمی    دار علمَ

  رِکَةالبالغَة و المد    فرارسیذهَ
  سالحلْ      )گستردن، انداختن :فروکردن) (فرو کنند پلاس کی(فروکردن 

  ةالعمالَ    ارانهَکارد
  بةالجلْ    )ریش ~(کرهّ 
  دود القَزّ    ) ~کرم (کژ 

  قَدالمر    کژاوه
  البرادة    ویژکوزا

  عل و الجِذْالجِذْ    کونۀ درخت
َغْکیدم    غَبالزَّر  

  رالشَّذْ    گاورسه
  تن و المخم و المصلّالمنْ    گندا
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  الارة     )آتش دان ~(گوَ 
  شَلالمنْ    آهنج گوشت

  الدارِش    لکَا
  المحاملی    فروش محمل
  البربخ    موري

  العقاص    موي بند
  رالشريب و الخمي    خواره می
  الراقُود    ناوه

  الجليب    نوَ برده
َّـ    نیاز وا دار   کَةغَة و المسة و البلْالغُف

  السفوف      )دارویی کی واپی کنند(واپی کردن 
  الاُسر    )بول ~(واگرفتن 
  المأسور    ) ~بول(واگرفته 

  الخامع و الظّالع    )آنک والنگذ(والنگیدن 
  الروع و الخَلَد و البال و الذِّهن    هوشِ دل

  مدةالمج    دان یخ
  الغاب    یخنْی
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